
  مردي چون گاندي  ٥١٧

  

  مردي چون گاندي
  ∗سيد محمود سجادي

 اين کوه, فرسايش عجيبي دارد
  اين باد, پيمايش غريبي دارد

  
  فرسايش عجيبي دارد

  در معبر مدام زمانه
  مردي که ايستاده شباروز

  استوار و گرانسنگ, چون کوه
  ,چون باد

  با قدرتي شگفت و دوارانگيز
  چون دشت

  دامن گشاده بر همه سويي
  فرسنگ تا فرسنگ

  
  رگبار تازيانه فرو باريد

  ,چون آذرخش
  آور وحشي و بهت

  کوب تپانچة هستي دژخيم با
  بر قامت بلندش کوبيد

  اما

                                                   
  .شاعر معاصر ايران  ∗

 



  ٥١٨  قند پارسي

  

  بديل آن مرد بي
  هرگز

  زنهار را
  خود نپذيرفت به

  ,تسليم کس نشد
  مهميز

  شکوه سمندش کوبيد بر
  فرياد زد

  و خشم قاطع جانش را
  چون موج در نهايت دريا

  .وردفراز آ ,با غربتي غريب
  

  درهاي باغ سبز يکايک
  هاي هالک مشتش از ضربه

  ويران شدند
  ويران شدند و صاعقه

  زان پس
  .حادثه بگشاد زنجيرهاي

  و باز
  فرياد زد

  .فرياد
  

  آن پيکر تکيدة رنجور
  يک شب

  چون کوکبي شريف
  خاک به

  افتاد
  



  مردي چون گاندي  ٥١٩

  

  ,فرسايش عجيبي دارد
  اين مرد

  مردي که در مدار مصائب
  نام ضعف چيزي به
  داند نام عجز نمي حرفي به

  و زانوان پيکاري را
  با استواري

  بر ريگزار تجربه مي کوبد
  .مي ماند

  
  قديس پاکبازي

  يک بار کز صومعه بريده به
  .زاي شب و شعار هاي شعبده وز دخمه

  
  قديس پاکبازي

  ست کز معبري شگفت گذشته
  جلال و شکوهش راو نام پر

  ريزه هر سنگ
  در ته هر جوي

  ,آبهر قطره 
  ,در دل هر دريا

  هر دشت
  ,هر پل

  ,هر جلگه
  داند مي

  آب از سرش گذشته زماني دير
  هاش سوده و فرسوده پاتابه

  در سنگلاخ و کوه و کمر



  ٥٢٠  قند پارسي

  

  .در فراز و زير
  
  اما

  تسليم را هنوز
   ـ هميشهـ

  ,با عربده
  خشم به

  ,کوبد مي
  ,نهيبد  مي
  راند مي

  فرسايش عجيبي دارد اين مرد
  دانم مي, رود تحليل مي

  ,اما
  تا واپسين کلام

  .خواند فرياد رستگاري مي
  


